
1 
 

 به نام خداوند

 به تسبیب سعدی جامضیافت 

 ((غزلی نویافته از خواجه عبید زاکانی با))

 

 سعید کافی انارکی )ساربان( اقل العباد

 
 www.Saeidka.ir 

 

که شاعران و ادیبان  کندمیچنان فوران  در سینۀ بیدلان یأس و نومیدی آتشفشان گاهی تاریخدر همۀ اعصار و روح 

که غصه سرآید و از این برآید، دست به کاری زنند  ایشان دست ا بر سر آن باشند که گر زتاندیشه وا می دارد  را به

 پیروی از اوزان، قوافی و مضامین و در مجالس و نهضات استقبالی نپیوسترو غالباً در تأثیر و تأثر متقابل از یکدگر؛ با 

 .ادبی نائل می گردندماندگار  مجالس و مجامعبه خلق  نیکسا و مکاتب

الضمیر و درونیات  یف کشف ما ت یاتاریخ ادبیا منظرمجلس استقبال در ادب پارسی فراوان است و برخی از آنها از 

ضاع و احوال  شخص ) اجتماعیشاعر و او شاعران در یک دورۀ ادبی م ( اهمیّت علمی Social contextحاکم بر 

 د. اما مجالس استقبالی شاعران چیست و اساساً چه تعریفی می توان از آنها ارائه داد؟. نداربسیار 

http://www.saeidka.ir/
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شان نمائیم که در ادبیات  ست که  ایراندر ابتدا باید خاطر ن سوم بوده ا شاعر از دیرباز مر شعر یک یا چند  ، متأثر از 

شعر تازه ای را  ،امین مشابه یا بسیار نزدیکشاعری متقدم یا معاصر با خویش در اسلوب، اوزان، قوافی، ردیف و مض

ستقبال از  سرای اندیگرشعر در ا شاعران در اد. انگیزهنمی  ستقبال ممکن فستقبال از یکدیگر متهای  ست. گاه ا اوت ا

در موافقت و مواصلت و عرض  به مخاطبان باشد، گاه بیشتر است با انگیزۀ رقابت یا به رخ کشیدن فصاحت و بلاغت

 مربوطۀ در حس مغایرت با مبادی شتتعرالغای مخالفت و استتت و البته در مواقعی نیز هاهرا استتتقبال، باطنی در  ارادت

ستترقت »؛ استتتقبال در شتتراییی می تواند به عنوان یک در کار برخی از شتتاعران حتی نیک بنگری چون مبدأ دارد.

ستقب .در میمح نظر قرار گیرد« ادبی شتۀ ا ستین قانون نانو ستقبالی را می زیرا نخ شعار ا سی ا ست که وقتی ک ال آن ا

ی که دریابد. یعنی شتتاعر کنندهشتتاعران استتتقبال متأخرا کلام روح خواند باید به وضتتوح عزم و ارادۀ استتتقبال را در 

ستقبال  فاعل یک ستقبالشاه  »با هرافت و دقت؛ مضامین و واژگانی را بعنوان  است بایدا در کار خود بعنوان « کلید ا

 .1ن و علامت استقبالی درج نمایدنشا

 اما مجلس یا ضیافت استقبال چیست؟.

سیور وقتی پای فرد ثالثی به  شاعران از دو نفر در رابیۀ به اعتقاد نگارندۀ این  شود و تعداد  شاعر باز می  ستقبال دو  ا

خاص شعری شاهد حضور سبیل  ال می گردد. یعنی هرگاه ما در یکتبدیل به مجلس استقب ،منفرد گذرد، استقبالامی

 یا ضتتیافت مجلس»شتتاعر باشتتیم به گردهمایی غیر فیزیکی و شتتاعرانۀ ایشتتان نام  ؛ستته، چهار، پنو و الی ما لا نهایه

 می دهیم.« استقبال

به دلیل فقر یا سکوت  معمولاًتعیین نخستین شاعر که پایه گذار یک مجلس استقبالی است البته همیشه آسان نیست و 

ستیند، موجودر منابع  شعر نخ سرایندۀ  سی  شخیص دهیم که چه ک شاعرو  مبدأ ما قادر نخواهیم بود تا دقیقاً ت یا  چه 

ستقبال ؛دیگری شاعران شعر تابع مؤخر و یا فاعل در ا ش آغازین از  ستن دنمی با ست که دان عهد  زمان. لازم به ذکر ا

شعر هنگامۀحیات و  شف  شاعران می تواند در ک ستقبال شده درشعر مفعول »مبدأ یا بعبارتی  بدوی بلوغ فکری   «ا

شاعر بزرگ  شیرازی سعدیشیخ مصلح الدین  ؛در این مقالتما راهگشا باشد. مثلاً در مجلس استقبالی پیش در روی 

سایر  سنۀ  مجلساین شاعران قرن هفتم هجری پیش از  ساس منابع موجود  690در  هجری قمری رحلت کرده و بر ا

 پای بهو دیگران تحت تأثیر وی  نمودهکه شتتعر او ستتایر شتتعرای نزدیک و بعد از وی را متأثر اولین شتتاعری استتت 

صۀ  شعار  ضیافتعر سرایش ا شاعران می توان توالی و ترتیب  ساس زمان حیات و ممات  ستقبال نهاده اند. لذا بر ا ا

شان را ستقبالی را حدس زد و تقدم و تأخر حضرت ای شان در مجالس ا پوشیده نخواهد بود  اما .ین نمودتعی در آنها ای
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شوار و گاه  که سیار د شند ب صر و هم عصر یکدیگر با سرایندگان یک مجلس معا از این ارزیابی در زمانی که جمیع 

 ممتنع می باشد. اساس، 

ستتعدی علیه الرحمه می بدوی از غزل مستتبب دو ناب و بستتیار پر اهمیت جاری؛ نخستتت به  ضتتیافتبر این پایه در 

ضاوت  ستقبالی و احالۀ آن به ق شعرا در این همایش ا سایر  شعر  سپس فارغ از ورود به بحث تقدم و تأخر  پردازیم و 

را در ادامت سخن منعکس می نماییم. نکتۀ بسیار مهم در این مجلس کشف غزلی مربوطه خوانندگان ارجمند؛ اشعار 

سخ خیی عبید زاکانی اخواجه تازه از مولانا  شدهست که در کتب چاپی وی و ن از جمله  اواز کلیات آثار  شناخته 

در دو نستتخۀ بستتیار معتبر و کهن پس از بررستتی  ولی نگردیدتصتتحیح عباس اقبال و محمد جعفر محجوب مشتتاهده 

غفول از وجود این غزل بکر و م تألیف سیف جام هروی« مجموعۀ لیایف و سفینۀ هرایف»به نام ی کهن از منبعخیی 

صه در عهد کاشف بعمل آمد مانده فیروزشاه ». این کتاب که  بیگمان در اوخر قرن هشتم و اوان قرن نهم هجری خا

هروی در  بی نوشتته شتده توستا دانشتمند گمنامهجری قمری با موضتوع صتنایع بلاغی اد 790الی  752یعنی « تغلق

شاعرا سیاری از  شعار ب ستان گردآوری و تألیف گردیده و ا شهور و هندو ست. از این  شدهدر آن درج  گمنامن م ا

در کتابخانه ملی  4110شتتماره  اروپا به کتاب ارزنده تا به امروز تنها دو نستتخه در جهان شتتناستتایی شتتده. یکی نستتخه

 2هجری ادامه داشته 804بریتانیا که بر اساس اسلوب خا و علائم نسخه شناسی تحریر آن از اواخر قرن هشتم تا سال 

شده اما در اثر کوران حوادث دهر امروز به نسخه ای فاقد شماره که سابقاً در دانشگاه کابل نگاهداری می و دیگری

سخۀ که عکس شود. این ن صی نگاهداری می  سیده و در کتابخانه ای خصو ستان ر ستجوی آن  اوراق پاک پس از ج

 قرن نهمنیمۀ اول از ه است به زعم ما در به دست نگارنده این سیور رسیدبا کرم دانشمندی ایرانشناس در هند  مدید

غزل  مورد  نستتتخه مذکوربه هر تقدیر در هر دو  و ت عبید چندان دور نیستتتتکتابت گردیده و از عهد حیا هجری

 به دلیل طغیان قلم کتابان واژگانی ناخواناجزئی موضع  دو. ابیات عیبد متأسفانه در دارد بحث ما از عبید زاکانی وجود

 مهکلدو  و تصحیح قیاسی یگر برای مقابله؛ مجبور به حدسو لذا در شرایا عدم دسترسی به منابع د داشت یا متفاوت

را داخل گیومه قرار دادیم. همچنین تصویر این غزل در هر دو نسخه به دلیل اهمیت علمی  هاشدیم و آنآن در ابیات 

 ارائه می گردد. این نوشتارآن در 
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هر ساعت از نو /بر باد قلاشی دهیم این شرک تقوا نام را/فام رایک سو نهیم این دلق ازرقبرخیز تا ))فرماید:  سعدی

تا /کندمی با جوانان خوردنم باری تمنا می/توحید بر ما عرضتته کن تا بشتتکنیم اصتتنام را/رودپرستتتی میای با بتقبله

کند بلعام ماخولیای مهتری ستتم میشتتود/می مردم قیمیر بیچارگی ۀاز مای/کودکان در پی فتند این پیر دُردآشتتام را

غافل مبا  ار عاقلی، /دهد پیغام راکز بوستتتان باد ستتحر خو  می/کشتتدزین تنگنای خلوتم خاطر به صتتحرا می/را

ما نیز در /چمدجایی که سرو بوستان با پای چوبین می/باشد که نتوان یافتن دیگر چنین ایام را/دلیدریاب اگر صاحب

سرو شم آرام دل/اندام راسیم رقص آوریم آن  سل منظور چ نی نی دلارامش مخوان کز دل ببرد /دلبندم آن پیمان گ

باران اَشتتکم /جایی که ستتلیان خیمه زد غوغا نماند عام را/دنیا و دین و صتتبر و عقل از من برفت اندر غمش/آرام را

شد خام را/جهدرود وز اَبرَم آتش میمی سوز  نبا سخن  شنود ور جان در این سع/با پختگان گوی این  دی ملامت ن

 ((.جانی بابَر ساقی بیاور جام راصوفی گران/رودسر می

یک /هنگام را/ یا وقت بیداری غلا بودست مرغ بام رازنند این طبل بی: ))امشب سبکتر میفرموده است سعدیباز 

رویم هم خجل هم شادمان هم تازه/راما همچنان لب بر لبی نابرگرفته کام /لحظه بود این یا شبی کز عمر ما تاراج شد

دانم جز ستتتر نمی/دهیگر پای بر فرقم نهی تشتتتریف قربت می/کز عهده بیرون آمدن نتوانم این انعام را/دلهم تنم

دهد بدگوی بدفرجام بگذار تا جان می/انجام را با ما به کلی صتتتلح شتتتدچون بخت نیک/نهادن عذر این اقدام را

 کنیم آن گه چنین اصنام را((.ما بت پرستی می/صوفی و عامی گو بدان سعدی عَلَم شد در جهان/را

 قمری( فرموده: 791) رحلت در حافظ 
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فام را/گر چه ساغر می بر کفم ناه تا ز بر/برکشم این دلق ازرق/جام را/خاک بر سر کن غم ایام را ساقیا برخیز و دَر داه

را/باده در ده چند از این باد غرور/خاک بر سر نفس نافرجام را/دود خواهیم ننم و نام ست نزد عاقلان/ما نمیبدنامی

 دلارامی با/را عام و خاص ز بینمنمی کس/خود شیدای دل راز محرم/را خام افسردگان این سوخت/من نالان ۀآه سین

اندام باره بُرد آرام را/ننگرد دیگر به ستترو اندر چمن/هرکه دید آن ستترو ستتیم یک دلم کز/استتت خو  خاطر مرا

 را/صبر کن حافظ به سختی روز و شب/عاقبت روزی بیابی کام را((.

پخته کن این خام نا /))ساقیا برخیز و در ده جام را  :قمری( می فرماید 813در سنۀ  مقتول)سلطان احمد جلایری 

صب/فرجام را  شام را /ح را با زلف یار شام کن این  جان /جان به می ده جام می آشام کن/صبح کن با عارضش این 

لذت آشتتتتام را  یا چو رستتتتی غم مخور/نیرزد  یام را /از غم دن بدار ا باده می کن نو  /خو  بنو  و خو  

 ((.عبدالقادرا/سجده کن آخر چنین اصنام را

نیز در اوزانی متفاوت، قوافی یکستتان و مضتتامین نزدیک؛ هرچند در این مجلس شتتاعران دیگر از جمله خود حافظ 

در میلع غزل « مصتترع نخستتت»اشتتعاری در دواوین خویش دارند. اما نکته بستتیار مهم در این مجلس آن استتت که 

شباهت تامه به میلع غزل حافظ دارد و روشن است که یکی دیگری را علاوه بر استقبال، تضمین کرده است.  ،احمد

سروده اند و در عین حال ت شعر خود را  سدس محذوف  ستند که در وزن مثنوی یعنی رمل م نها این حافظ و احمد ه

 اوزان شعر سایرین با وزن شعر ایشان در این مجلس تفاوت دارند.

فاوتدر وزنی  ویوجود غزلی دیگر از دومی نیز در این مجلس دارد.  حافظ غزل یه و ردیف و  مت قاف با همین  ما  ا

می تواند اماره ای بر آن باشد که حافظ در غزل فوق؛ فاعل در استقبال از شعر متقدم احمد بوده است مضامین مشابه 

شعر احمد بغدادی را تضمین کرده. اما این تنها یک هن محتمل است و به دلیل فقدان  و او است که مصرع نخست 

ستند در تاریخ ادبیات، عکس آن نیز ممکن  شد. به هر تقدیر میدلایل م شابه در ابا وجود با صرع اول کاملاً م ت ابیم

میلع در اینکه حافظ و احمد در غزلیات بالا نظر مستتتقیم بر یکدگر داشتتته اند هی  شتتک و شتتبهه ای وجود نخواهد 

 داشت. 

صتتوفی بیا که آینه صتتافیستتت جام را/ تا بنگری صتتفای می )) خود در این ضتتیافت گفته استتت: ثانیدر غزل حافظ 

مقام را/عَنقا شتتتکار کَس نشتتتود دام راز درون پرده ز رندان مستتتت پرس/کاین حال نیستتتت زاهد عالی فام را/لعل

دو قدح درکش و برو/یعنی طمع مدار وصتال دوام بازچین/کآنجا همیشته باد به دستت استت دام را/در بزم دور، یک

شباب رفت و نچیدی گلی ز عیش/پیرانه چون آبخور یش نقد کو  که سر مکن هنری ننم و نام را/در عرا/ای دل 
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لام ۀ، روضتتنماند/آدم بهشتتت ا را بر آستتتان تو بس حق خدمت استتت/ای خواجه بازبین به ترحم غلام م/را دارُالستتَ

 را/حافظ مرید جام می است ای صبا برو/وز بنده بندگی برسان شیخ جام را((.

هجری( سروده است: ))ساقی همان به که امشبی در گرد  آری جام را/ وز عکس  714)رحلت در  همام تبریزی

شام را/ صادق  صبح  شن کنی چون  شوم ز احوال عالم بی می رو صلی این می ده پیاپی تا  ست پیدا حا خبر/چون نی

صان مکش این عام کا صحاب را آواز ده/در حلقۀ خا ساز ده و ا های لانعام را/زان حلقهگرد  ایام را/کار طرب را 

آرام را/ای آفتاب انجمن از عکس روی و جام می/در ای آن زلف بیها کردهبری/آشوب جانها میعنبرین آرام دل

جان ما زن آتشی تا پخته یابی خام را/ای عاشقت هر شاهدی رند تو هر جا زاهدی/در کار عشقت کرده دل یک باره 

ندر ج نام را/هر دل که هستتتت ا به زلفت میننم و  باشتتتد دام هان رغبت  به جان جوینده  کند/نخجیر دیدی کو 

شنامم دهی  شنود دیگر نگوید ماجرا/حاجی چو بیند روی تو باطل کند احرام را/هر گه که د صوفی چو لفظت ب را؟/

کنم مرد لب و چشمت نیم/نقل لب آسوده گردد جان من/کز لهجه شیرین تو ذوقی بود دشنام را/من دست بوسی می

مستان مکن آن شکر و بادام را/دارد همام از روی تو خورشید در کاشانه شب/بر راه صبح از زلف خود امشب بگستر 

 دام را((.

سرو دهلوی سنه  امیرخ شد آخر من بدنام  725)رحلت در  ستان می فرماید: ))بهر تو خلقی می کُ قمری( در هندو

به بامی دیدمت آنگه به یاد پای تو/رنگین بساطی می کنم را/بس می نپایم چون کنم وه این دل خودکام را/یک شب 

از خون دل آن بام را/خواهم که خون خود چو مای در گردن جامت کنم/دانی چه دولت می دهی هر ستتتاعت از لب 

جام را/تا چند هر دم از صبا در جنبش آید زلف تو/آخر دمی آرام ده دلهای بی آرام را/گر آب چشمی نیستت باری 

سوز من اکنون که خواهم چاره ای/دوزخ کم از نظ اره ای/این دم که آتش در زدم بازار ننم و نام را/نگرفت در تو 

شام  شربت دهی جانا بلا آ شقم ای پندگو، نبود گوارایم که تو/از عافیت  شعله های خام را/من عا مگر پخته کند این 

ع کرد این توسن بد رام را/گر کشته شد خسرو را/زینسان که دل در عاشقی بگسست تقوی را رسن/نتوان لگام از شر

 ز غم تهمت چه بر خوبان نهم/چون چرخ خنجر می دهد در کشتنم بهرام را((.

قمری( در غزل مغفول مانده خود فرموده استتت: ))از چرخ، دور  772)رحلت به احتمال زیاد در ستتنه  عبید زاکانی

بگردان جام را/پیمانه پُر کن می بده آبی که آتش خوشتتدلی بگذشتتت خاص و عام را/اینک درآمد دور غم ستتاقی 

رنم شد/زان آب در آتش فکن این خرمن ایام را/ بر پی  نامه پیش از آن کین هفت هیکل آسمان/طومار گورستان 

کند این جلد هفت اندام را/از دوری یاران خود می سوزم اکنون چون کنم/می باید اکنون سوختن با سوز خود ناکام 

بیچاره ام از بوستتتان مانده جدا/وز جانب گل روی من ناورد کس پیغام را/چشتتمم ز خونا گرما دل چون  را/من بلبل
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ست  شی ا صورت دل در میان نق شده/وین  شم گریان پر  شاخ /3را [امحمّمر ]چ شب به جایی دیگرم هر روز بر  هر 

من از تن می رود/یا رب چگونه دل دگر/صتتتیاد مرگ از بهر من می بافد اینک دام را/بی روی آن آرام جان، ]جان[ 

 دهم این جان بی آرام را/مائیم و فقر و خرقه ای در حلقۀ اهل صفا/بگذر عبید از جملگی، بگذار ننم و نام را((.

 

ۀ بیار آن آب آتش فام را/ وین جامهجری( می فرماید: ))ای ترک آتش رخ  752) رحلت در  خواجوی کرمانی

را/چون بندگان خاص را امشتتتب به مجلس خوانده ای/در بزم خاصتتتان ره مده عامان  نیلی ز من بستتتتان و در ده جام

کالانعام را/خامی چو من بین ستتتوخته و آتش ز جان افروخته/گر پخته ای خامی مکن و ای پخته در ده خام را/در 

شام را/چون من برندی ز شیران خون آ شان/ در حلقۀ زنجیر بین  سو برف شان بخرام و گی صفت بدنام حلقۀ دُردیک ین 

صنم/تا کافران از  صوفی بدنام را/یک راه در دیر مغان برقع برانداز ای  صافی در دهید این  شته ام/آن جام  شهری گ

بتکده بیرون برند اصنام را/گر در کمندم می کشی شکرانه را جان می دهم/کان دل که صید عشق شد دولت شمارد 

فتن/باری بهر نوعی چرا ضتتتایع کنی ایام را/گر کامرانی بایدت کام از دام را/خواجو چو این ایام را دیگر نخواهی یا

 لب ساغر طلب/ور جان رسانیدی بلب از دل طلب کن کام را((.

زیبای دیگر می گوید: ))ستتاقیا وقت صتتبوح آمد بیار آن جام را/می پرستتتانیم در ده بادۀ گلفام  در غزلخواجو باز 

یست/پس نشاید عیب کردن رند دُرد آشام را/احتراز از عشق می کردم ولی را/زاهدانرا چون ز منظوری نهانی چاره ن

بی حاصل است/هر که از اول تصور می کند فرجام را/من به بوی دانۀ خالش بدام افتاده ام/گرچه صید نیکُوان دولت 

نیستتت/بر چنین عامی شتتمارد دام را/هر که او را ذره ئی با ماهرویان مهر نیستتت/هر که او را ذره ئی با ماهرویان مهر 

فضیلت می نهند انعام را/شام را از صبح صادق باز نشناسم ز شوق/چون مه ام پُر چین کند بر صبح صادق شام را/گر 
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سلیانرا  ست  شتن ه صنام را/بر گدایان حکم ک شکنند ا ستان پیش رویش ب سان بر در بتخانۀ چین بگذرد/بت پر بدین

چون بهر معنی که بینی تکیه بر ایام نیست/حیف باشد خواجوار ضایع کنی ولیک/هم بلیف عام او اومید باشد عام را/

 ایام را((.

قمری( می فرماید: ))کردند صتتتید آن زلف و رخ دلهای بی آرام  808)رحلت به احتمال زیاد در  کمال خجندی

شتتد آنچنان اندام بی اندام پیش گُلا اندام تو دارد گُل اندامی ولی/لیفی نبا را/ بهر شتتکار بلبلان بر گل نهادی دام را/

را/ستتاقی رستتید ایام گل خالی استتت از می جام مُل/ آن به که در دوری چنین خالی نداری جام را/گفتی دهیم ات 

عاقبت می از کف سیمین خود/جان سوختی تا کی دهی این وعده های خام را؟/حسن جهانگیرت چو کرد آن زلف 

شنی با هر دعاگوئی دهی/از بهر من دور از پیش رو/دادی به یغما روم را کردی پ شام را/گه گه که از لب چا شان  ری

داری نگه زیر زبان دشنام را/او زلف بشکست و کمال از توبه و زهد و ورع/زُنار چون ببرید یار او هم شکست اصنام 

 را((.

سیمی حلبی سر خیال  811در  مقتول) ن صبح از افق بنمود رخ در گرد  آور جام را/ وز  ست: )) قمری( فرموده ا

صوفی خلوت شام را/ای  سهغم ببر این رند دُردآ ستان ز رندان کا شین ب سر ماخولیای خام ن ای/تا کی پزی در دیما 

ی چرخ زرگر خاک من زر ساز تا را؟/ایام را ضایع مکن امروز را فرصت شمار/بیدادی دوران ببین دادی بده ایام را/ا

شیرین ستاند لبم زان لعل  شد که ب شود/با شد روزهجامی  شر چون کام را/ دار و متقی امروز نامم در جهان/فردا به مح

برم یا رب ز ننم این نام را/تا کی زنی لاف از عمل بتخانه در زیر بغل/ای ستتتاجد و عابد شتتتده دائم تو این اصتتتنام 

صبا شمع اگر باد  سیه را/ای  شب زلفت  شق بیدل بگو با دلبر این پیغام را/کای از  سش/از عا شبی در مجل روز یابی 

پریشتان بخت من/کی روز گردانم شتبی با صتبح رویت شتام را/ای غرۀ فردا مکن دعوت به حورم زان که من/امروز 

صل کرده سیمحا صیاد مرغ جان و دل/وه وه که خوام محبوب  ای این دانه ب آوردهاندام را/ای زلف و خال رهزنت 

سیمی و آن دام را/بی شبی با آن الف این لام را؟/خاک ن شد از غم قامتم/پیچیده کی بینم  آن قد همچون الف، لامی 

کند/تا فام را/می با جوانان خوردنم، خاطر تمنا میدر ازل شتتد با شتتراب آمیخته/ای ستتاقی مهو  بیار آن آب آتش

 ام را((.کودکان در پی فتند این پیر دُردآش

شهیر در قرن هفتم و هشتم هجری تمام گشت «ضیافت جام»  شاعران  ست و  اما فی ما بین  غم ایام همچنان پا بر جا ا

 اگر من نیز شاعر بودم امروز غزلی بدین میلع در این مجلس می سرودم:

 سعدی بیا در ما ببین درد و غم ایام را
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 کز بوستان پندی بده این داعیان خام را

به این مجلس پیوستتتته اند و  غیرهدیگری چون استتتیری لاهیجی، نظیری نیشتتتابوری و شتتتاعران باز هم  بعد در قرون

 .نیامدبه میان   مدر این مقارا  نقل آنها  ،ایجاز قاعدۀ از جهت رعایت اما ایجاد کرده اند.اشعاری را در استقبال از آن 

عباس ستتید نقی»دکتر برادر ارجمندم استتتاد خود از  و ستتپاس مراتب قدردانیتا   همانا بر خود لازم می دانم در پایان

سی گوی و« کیفی شناس هندی در دهلی نو را  شاعر پار سخه  شگی ن ساعدت همی شان اعلام می نمایم. اگر م به ای

مفقوده دانشگاه کابل هرگز بر من میسر نمی سفینۀ ایشان از راه لیف مشمول حال این حقیر نبود؛ دستیابی به تصویر 

سرین  همچنین اههار .گشت ستاد ن سلینتی کاخ گلستان طهران؛ سرکار ا امتنان و تشکر از کتابدار فرهیختۀ کتابخانه 

دانم  ن این مقال ضروری میرا در پایا ایشان نسبت به این بندۀ همیشه مزاحم به جهت ارشاد و همیاری دائمی مرجانی

د ستتترکار خانم دکتر مریم طبیب مستتتیحا دم  و ادیب؛ استتتتا و همیاری دائمی عنایاتو با همین ترتیب از توجهات، 

 قدردانی می نمایم. اطریشسلیمانی در 

 مگر صـــــــــاحب دلی روزی به رحمت

 درویــــــــــــشان دعایی حال برکند 

 

 

…………………………………………… 

سه تقدیر -وادی ادبیات –روزنامه اطلاعات  -سعید کافی انارکی-1 سفند ماه پنج  -حافظ در خم شف از یک مجلس -1397شنبه نهم ا در مقالۀ مذکور واژگان ))تدبیر و تقدیر(( کلید کا
 استقبال است.

 .46شماره  137۸ فروردین -مجموعه لطایف و سفینه ظرایف منبعی کهن در شعر فارسی و صنایع ادبی -مجله معارف-سید عارف نوشاهی -2

ست سرنوشت مر مقدر، امر محتوم، قضا، قدر وادر معنای به کسر ح   ((حمام)) در اینجا -3 ستاد دکتر مهرداد چترایی عزیز آبادی  .و به فتح ح در معنی مرسوم گرمابه ا شور با ا پس از 
د بدانی چون بر من آمدی/که تو بی من مولانا در مثنوی می گوید: خو  ارجح دانستند.بر حِمام ی گرمابه را در نماد یک صورت بی جان و عاری از روح امام در معنح  با فراست؛ مر ایشان 

 نقش گرمابه بدُی.


